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 فوت یک زائر
در مسیر پیاده روی اربعین 

یک مرد 64ساله در مسیر پیاده روی اربعین در 
مرز شلمچه دچار ایست قلبی شد. این مرد در مسیر 
توسط پرسنل اورژانس احیا شد اما متاسفانه ایست 

قلبی منجر به فوت وی شد.

بازپرس ویژه جرایم فرودگاه مشهد: 

 کشف بیش از 4کیلو شیشه
در پرواز مشهد- کویت

ایسنا| چهارکیلو و 800گــرم شیشه از یکی از 
مسافران پرواز مشــهد- کویت کشف شد. قاضی 
اصولی صفار اظهار کرد: این مسافر همچنین اقدام 
به جاسازی یک کیلو و 600گرم خاویار قاچاق کرد 
و به طرز ماهرانه ای این مواد را در داخل باکس یخ 
جاسازی کرده بود. وی خاطرنشان کرد: تبعه کویتی 
توسط پلیس فرودگاه شهید  هاشمی نژاد بازداشت 

شد.

 انتقال جسد کوهنورد مالزیایی
به کشورش 

ایرنا| ســفیرمالزی در ایران برای انتقال جسد 
کوهنورد این کشــور که پس از گذشت یک سال، 
2روز پیش در ارتفاعات قله دماوند پیدا شــده، روز 

یکشنبه به آمل سفر کرد.
»داتو رســتم یحیــی« با حضــور در جمعیت 
هلال احمر شهرســتان آمل گفت: جا دارد که در 
ابتدا از همه تلاش هایی که در یک ســال گذشته، 
دولت ایران و تیم امدادونجات جمعیت هلال احمر 
داشتند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند، تشکر کنم. 
پیداکردن جسد اهمیت بیشتری تا انتقال آن دارد 
و از این بابت باید به تمام کسانی که در این یک سال 

برای پیداکردن آن تلاش کردند، تشکر کنم. 
ســفیر مالزی درتهران افزود: کوهنوردانی که 
آذرماه  سال گذشــته از مالزی برای صعود به قله 
دماوند به ایران آمده بودند، از کوهنوردان متبحری 
بودند و تجربه صعــود به قله های مرتفــع دنیا را 
داشتند، اما متاسفانه اعتماد به نفسی که در صعود 
به قله دماوند به دست آوردند، آنان را دچار مشکل 

کرد. 
»رملی بــن عبدالمجید« کوهنورد 44ســاله 
مالزیایی که اول آذرماه پارسال در مسیر صعود به قله 
دماوند در مازندران مفقود شده بود، روز شنبه توسط 

نجاتگران هلال احمر شهرستان آمل پیدا شد. 
جسد این کوهنورد را ابتدا عصر روز جمعه یک 
گروه از کوهنوردان هنگام پایین آمدن از قله دماوند 
یافته و موضوع را به همــراه مختصات منطقه در 

اختیار هلال احمر آمل قرار دادند. 
رئیس جمعیت هلال احمــر آمل به خبرنگار 
ایرنا گفت که جسد متعلق به کوهنورد مالزیایی 
اســت و با آزمایش هــای صورت گرفته و تأیید 
سفیر این کشور، جسد از آمل به تهران منتقل 

خواهد شد. 
جمشید نیکزاد یادآور شد: یک گروه 12نفره 
از کوهنوردان مالزیایی اول آذر پارسال به قصد 
فتح قله دماوند حرکت و تا ارتفــاع پنج هزار و 
200متری صعود کردند که از این تعداد 10نفر 
بازگشتند اما 2نفری که قصد داشتند به ارتفاع 
پنج هزار و 675متری برسند، به راهشان ادامه 

دادند و درنهایت مفقود شدند. 
یکی از این 2کوهنورد پس از 5روز جست وجو 
به  صورت زمینی و هوایی با وجود شرایط سخت 
آب و هوایی به خاطر بارش سنگین برف، زنده 
پیدا شده بود ولی تلاش برای پیداکردن یک نفر 

دیگر بی نتیجه ماند. 
در آن زمان علاوه بر ســفیر مالزی در ایران، 
خانواده های این 2 کوهنورد هم به آمل ســفر 
کردند ولی بــا توجه به سردشــدن هوا و برف 
سنگینی که به  صورت بی ســابقه در مازندران 
باریده بود، جســت وجو بــرای پیداکردن این 

کوهنوردان متوقف شده بود.

دستگیری قاچاقچی بین المللی 
موادمخدر در ایرانشهر

ســرکرده بزرگتریــن باند ســازمان یافته و 
بین المللی موادمخدر در جنوب شرق کشور در 
ایرانشــهر واقع در جنوب این استان شناسایی 
و دستگیر شد. پس از ماه ها اقدامات اطلاعاتی 
و تخصصی گســترده، آخرین محــل تردد این 
قاچاقچی بین المللی در شهرســتان ایرانشهر 
توســط پلیس شناسایی و روز شــنبه در یک 
عملیات غافلگیرانــه و ضربتی در مخفیگاهش 
دستگیر شــد. متهم یکی از سرباندهای قاچاق 
عمده موادمخدر اســت که اقدام بــه ترانزیت 
وســیع موادمخدر از کشــورهای همسایه به 
داخل ایران و سایر کشورها کرده و در سال های 
اخیر در انتقــال بیش از 20تن موادمخدر نقش 

داشته است. 
سیستان وبلوچستان افزون بر 1100کیلومتر 
مرز زمینی با کشــورهای افغانستان و پاکستان 
و 310کیلومتر مــرز دریایی را در دریای عمان 

دارد.

ذره بين

شهروند| پســر جوان با همدستی دوستش پس از 
حمله به خانه همسایه شان، زن صاحبخانه را کتک زد و 
طلاهای او را سرقت کرد. این دو سارق حرفه ای با معرفی 
خود به  عنوان مأمور اداره آب و فاضلاب توانســتند وارد 
خانه شــوند و پس از آن با میله جارو برقی زن جوان را 

بشدت کتک زدند. 
ساعت 8:30 روز 20 شهریور امسال وقوع یک سرقت 
خانه در روستای ابراهیم آباد به کلانتری 176 فشافویه 
اعلام شد. با حضور مأموران در محل و انجام بررسی های 
نخست مشخص شد که دو ســارق در پوشش مأمور 
اداره آب به خانه یکی از اهالی روستا مراجعه کرده اند و 
با ضرب و شتم شدید زن 25ساله که به همراه دو فرزند 
دو و سه ساله اش در خانه حضور داشت، اقدام به سرقت 

طلاجات وی کرده و از محل متواری شدند.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »سرقت به عنف 
منزل« و به دســتور رئیس حوزه قضائی دادگاه بخش 
فشافویه، پرونده برای رســیدگی در اختیار پایگاه نهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
شاکی با حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران در 
بیان جزییات این حادثه به کارآگاهان گفت: »شــوهر 
من هر روز ســاعت 7 صبح برای رفتن به محل کارش 
از خانه خارج می شود و امروز هم طبق روال همیشگی 
در همین ساعت از خانه خارج شد. حدودا ساعت 7:45 
بود که زنگ خانه به صــدا درآمد. تعجب کردم که چه 
کسی در این موقع از روز به خانه ام آمده است؛ آیفون را 
جواب دادم. مردی خودش را مأمور اداره آب وفاضلاب 
معرفی کرد و مدعی شد که برای نوشتن کنتور آب آمده 

اســت. درِ خانه را باز کرده و خودم هم به سمت حیاط 
خانه رفتم اما ناگهان دو نفر را مقابل خود مشاهده کردم؛ 
این در حالی بود که یکی از آنها صورتش را پوشانده بود. 
می خواســتم فریاد بزنم که آنها مرا به سرعت به داخل 
خانه برده و در آن جا کتکم زدند. رحم نداشتند با میله 
جاروبرقی آن قدر مرا مورد ضرب وشــتم قرار دادند که 
دیگر قدرتی برایم نمانده بود. پس از آن تهدیدم کردند 
که اگر مجددا درخواســت کمک کنــم، فرزندانم را 
خواهند کشت. برای همین من از ترس جان فرزندانم 
سکوت کردم. آنها پس از قیچی کردن طلاجات دستانم 
و همچنین سرقت طلاهای خانه، دست وپا و دهانم را با 
طناب بسته و به سرعت خارج شدند. با تلاش فراوان و 
در حالی  که دیگر جانی برایم باقی نمانده بود، توانستم 
طناب ها را باز کرده و از اهالی محل درخواســت کمک 
کنم.« کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی با حضور در 
محل سرقت به تحقیقات میدانی پرداخته و با توجه به 
شیوه و شگرد سرقت اطمینان پیدا کردند که سارقان با 
شناسایی دقیق شاکی و داشتن اطلاعات کامل از نحوه 

تردد و حضور همسرش اقدام به انجام سرقت کرده اند.
در ادامه رســیدگی به پرونده و بــا انجام تحقیقات 
از اهالی روســتا، کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی 
اطلاع پیدا کردند که یکی از همســایگان شاکی به نام 
محمد 30ساله صبح روز سرقت در پشت بام خانه اش 

که مشرف به خانه شاکی نیز است، حضور داشته است.
محمد شناســایی و تحقیقات نامحسوس پیرامون 
وی آغاز شد. با انجام اقدامات پلیسی، کارآگاهان موفق 
به شناسایی یکی از دوســتان محمد به نام اسماعیل 

19ساله شدند که سوابقش نشان می داد پیش از این به 
اتهام سرقت دســتگیر و روانه زندان شده بود و در حال 
حاضر به همراه محمــد در یک کارگاه تولید مواد اولیه 
لاستیک سازی به  عنوان کارگر ســاده مشغول به کار 
است.  با شناســایی تصویر اسماعیل از سوی شاکی به  
عنوان یکی از سارقان، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند 
که اسماعیل با همدستی محمد همسایه دیوار به دیوار 
شاکی اقدام به طراحی و انجام سرقت کرده و به احتمال 
بسیار زیاد، سارقی که در زمان سرقت اقدام به پوشاندن 

کامل صورتش کرده نیز همان محمد است. 
با تجمیع اطلاعات، کارآگاهــان پایگاه نهم پلیس 
آگاهی تهران در ساعت 4 بامداد روز پنجم آبان امسال 
و در دو عملیات جداگانه در منطقه حسن آباد و روستای 

ابراهیم آباد اسماعیل و محمد را دستگیر کردند.
محمد و اسماعیل پس از انتقال به پایگاه نهم پلیس 
آگاهی به طراحی و انجام سرقت اعتراف کردند. محمد 
در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: »در محل سکونت ما 
دو خانواده هستند که وضع اقتصادی آنها نسبت به دیگر 
اهالی بهتر است. یکی از آنها شاکی و همسرش است و 
دیگری به فاصله چند خانه دورتر از ما زندگی می کند. 
با توجه به اطلاعات دقیقی که از هر دو خانواده داشتیم، 
اطلاع داشتم که شــاکی معمولا در خانه به همراه دو 
فرزند خردســالش تنها است و شــوهرش صبح های 
زود برای رفتن به محل کارش از خانه خارج می شــود. 
پیشنهاد سرقت طلاجات شــاکی را با اسماعیل که با 
هم در یک کارگاه مشغول به کار هستیم، مطرح کرده 
و گفتم که حداقل 20 میلیون تومــان طلا در آن خانه 

وجود دارد، واقعا هم وجود داشت؛ چون من بارها شاکی 
را با طلاهای دستانش دیده بودم. برای همین اسماعیل 
قبول کرد تا ســرقت را انجام دهیم و طراحی ســرقت 
توسط اسماعیل انجام شد.« محمد در ادامه اعترافاتش 
به کارآگاهان گفت: »صبح روز سرقت من به پشت بام 
خانه رفتم تا اطمینان پیدا کنم که همسر شاکی از خانه 
خارج می شود. پس از رفتن همســر شاکی، به همراه 
اسماعیل به خانه آنها رفتیم. اسماعیل زنگ خانه را زد و با 
هم وارد خانه شدیم و سرقت کردیم.«  سرهنگ حسین 
زارع، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران، درباره این 
پرونده گفت: »در ادامه تحقیقات متهمان اعتراف کردند 
که طلاهای مســروقه را به قیمت 10 میلیون تومان به 
خریدار اموال مســروقه در منطقه شهر ری فروخته اند 
که خریدار اموال مســروقه نیز در شهر ری شناسایی، 

دستگیر و قسمتی از طلاجات مسروقه کشف شد.«
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: »با 
توجه به شیوه و شگرد متهمان در جعل عناوین مأموران 
ادارات خدماتی و احتمال وقوع ســرقت های مشابه از 
ســوی آنها، متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در 
اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی قرار گرفته و دســتور 
انتشار تصاویر آنها نیز با قراردادن یک نوار باریک بر روی 
چشمان شان از ســوی مقام قضائی صادر شده است. 
بنابراین از همه شکات و مالباختگانی که با این شیوه و 
شگرد مورد ســرقت قرار گرفته و یا موفق به شناسایی 
تصاویر متهمان شده اند، دعوت می شود برای پیگیری 
شکایات خود به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران مراجعه 

کنند.«

امیرحســین خواجوی| با مرگ یکی دیگر از 
مصدومان آتش سوزی پالایشــگاه تهران این حادثه 
تنها یک بازمانده دارد؛ علی نظر جلیلیان آخرین نفر 
از آن گروهی است که در بالای برج تقطیر پالایشگاه 
تندگویان دچار حریق شدند؛ حریقی که باعث مرگ 
نعمت کوخایی، ســید کاظم امیری، افشار میرزایی، 
محمد سجاد، محســن و پوریا دارابی و جواد نوروزی 
شده است. تنها بازمانده حادثه پالایشگاه نفت تهران 
که روز جمعه رخ داد، در بخش مراقبت های ویژه بخش 
سوختگی بیمارستان چمران بستری است؛ حادثه ای 
که تاکنون 7 خانواده را داغدار کرده است. این در حالی 
است که ظهر روز یکشــنبه حادثه ای مشابه در دکل 
نفتی در منطقه رگ سفید دیلم به وقوع پیوست که 2 

نفر متخصص نفتی جان خود را از دست دادند.
این حادثه ساعت 4بعدازظهر جمعه، هنگامی رخ 
داد که گروهی از نیروهای فنی و کارگران مشــغول 
تعمیر بخشی از واحد پالایشــگاه در برج تقطیر این 
مجموعه بودند که به دلیل نشت مواد نفتی، ناگهان 
حریق مهیبی رخ داد و هشــت نفر از این نیروها را در 
میان شعله های آتش گرفتار کرد. 6 نفر از این افراد در 
همان محل حادثه در میان شعله های آتش جانشان 
را از دست دادند. 2 نفر دیگر هم بلافاصله پس از مهار 
آتش به بیمارستان منتقل شــدند که یک نفر از آنها 

شنبه شب در بیمارستان تسلیم مرگ شد.
اما این حادثه تلخ هنوز یک چراغ روشن دارد؛ امید 
به زنده ماندن علی نظر جلیلیان. یکی از دو مجروح این 
حادثه که به دلیل سوختگی شــدید در بیمارستان 
تحت مداوا قرار گرفته است و در قسمت مراقبت های 
ویژه بخش ســوختگی مرکز درمانی شهید چمران 
با مرگ دست وپنجه نرم می کند؛ مردی 45ساله که 
از کرمانشاه با زن و دو فرزندش برای زندگی به تهران 
آمد. او یکی از نیروهای فصلی اورهال پالایشگاه هاست.

»او این حرفه را پیش از این هم در کرمانشاه انجام 
داده بود. او صبح جمعه با همکارش، جواد نوروزی قرار 
داشت تا به پالایشگاه تهران بروند. آنها با هم رفتند تا 
این که بعد از ظهر خبر یک حادثه در پالایشگاه تهران 
خانواده و اقوام علی نظر را نگران کرد. 8نفر از نیروهای 
مشغول به کار در برج تقطیر این مرکز دچار سوختگی 
شدند. من می دانستم که در برج کار می کند. او درباره 

کار در پالایشگاه و سختی آن بارها با من صحبت کرده 
بود.« اینها بخشی از صحبت های یکی از نزدیک ترین 
اقوام علی نظر است که به دلایلی از »شهروند« خواست 

نامش فاش نشود.
چه زمانی از حادثه آتش سوزی و مصدومیت علی 

باخبر شدید؟
من در کارگاه مبل سازی مشغول کار بودم. حدود 
ســاعت 5بعدازظهر بود که تلفنم زنگ خورد. پشت 
خط یکی از همکاران علی بود، ماجرا را خیلی سریع 
برای من تعریف کرد. من هم بلافاصله با خانواده تماس 
گرفتم و ماجرا را اطلاع دادم. در مســیر پالایشــگاه 
بودیم که متوجه شدیم او را همراه با جواد نوروزی به 
بیمارســتان چمران منتقل کرده اند. ما هم به طرف 
بیمارستان آمدیم. از جمعه شب تا امروز یکشنبه هم 

در همین بیمارستان هستیم.
او چند  سال دارد؟

 حدود 45سال. متولد 1351 است. 
ازدواج کرده؟ 

بله، داماد هم دارد. علی یک پسر به نام ابوالفضل و 
یک دختر به نام نسترن دارد. دخترش هم چند وقت 

پیش ازدواج کرد. 
چند وقت است که در پالایشگاه کار می کند؟

حدود 2سالی می شود. او آدم فنی است. قبل از این 
هم چند سالی در ســاختمان های بلند آرماتوربندی 
می کرد. پیش از آن هم در کرمانشاه همین کار اورهال 
در پالایشگاه را انجام می داد. اما تقریبا از وقتی به تهران 

آمد، در پالایشگاه مشغول به کار شد.
در تهران زندگی می کند؟

نه، همراه با زن و بچه هایش به تهران آمد و یک خانه 
اجاره ای در اطراف اسلامشــهر گرفت. الان سه سالی 
می شود. پسرش در یک کارگاه کار می کند. خودش 
هم که در پالایشگاه، با هم خرج زندگی را درمی آوردند. 
اما حــالا که این اتفــاق افتاده خــدا می داند که چه 

سرنوشتی داشته باشد. 
الان حال علی چطور است؟

هنوز علــی را ندیدیم. اجازه ملاقــات نمی دهند، 
می گویند در بخش سوختگی احتمال عفونت دارد و 
باید ایزوله باشد؛ اما شنیده ایم که همه بدنش سوخته 
و باند پیچی شده است مثل این که فقط صورتش سالم 

مانده است. 
پزشکان از وضع علی با شما صحبت کرده اند؟

آنها چند بار به همــه ما گفتند که ما هر کاری لازم 
باشــد و بتوانیم برای او انجام می دهیم؛ اما هیچ چیز 

مشخص نیست. 
در این مدت از طرف پالایشــگاه با خانواده شما 

تماس داشته اند؟
از وقتــی که ما به بیمارســتان آمدیــم، دو نفر از 
نیروهای پالایشگاه کنار ما هستند. تعدادی از فامیل 
از کرمانشاه و شهرستان به تهران آمده اند، همه آنها را 
برای استراحت به میهمانســرا می برند، غذا هم برای 
همه تهیه کرده اند. تا الان یک ریــال ما هزینه ای به 
بیمارستان پرداخت نکرده ایم. آنطور که به ما گفتند، 
همه این افراد بیمه حوادث هستند. خانواده نوروزی 
هم که صبح یکشــنبه برای تحویل جنــازه به این 

بیمارستان آمدند، هیچ هزینه ای پرداخت نکردند.
شما جواد نوروزی را هم می شناسید؟

از طریق علی با او آشنا شدم. جواد بچه گرگان بود. 
او روز حادثه خودش را از بالای برج به پایین انداخت 
تا شــاید از شعله های آتش جان ســالم به در برد؛ اما 
عمرش به دنیا نبود. علی چندبار به من گفت که کار 
من خیلی خطرناک است. کار آب و آتش است. راست 

هم می گفت کار در پالایشگاه خطرات زیادی دارد.
خبر مرگ جــواد نــوروزی را حمیدرضا جعفری، 
رئیس روابط عمومی شــرکت پالایشگاه نفت تهران 
ظهر دیروز به رســانه ها اعلام کرد. به  گفته او یکی از 
پرسنل بخش بهره برداری پالایشــگاه تهران بود که 
در اثر شدت جراحات و ســوختگی شدید شنبه در 
بیمارســتان چمران فوت کــرد. او همچنین درباره 
وضع دیگر مصدوم این حادثــه هم گفت: »علی نظر 
جلیلیان مصدوم دیگر حادثه آتش سوزی بعد از ظهر 
جمعه در پالایشگاه است که پزشکان حال عمومی او 
را رو به بهبود اعلام کرده اند.« این در حالی اســت که 
شنیده های خبرنگار »شــهروند« از پرسنل درمانی 
بخش ســوانح ســوختگی بیمارســتان چمران از 
نامشخص بودن وضع نهایی این مصدوم حکایت دارد. 
یکی از مسئولان بخش سوختگی این مرکز درمانی 
که نخواست نامش فاش شود، درباره وضع جسمانی 
علی نظر جلیلیان به »شهروند« گفت: »هر چند بیمار 

منتقل شده از پالایشگاه دارای علایم حیاتی مناسب 
و سطح هوشیاری قابل  قبولی اســت، با وجود این او 
از همه نواحی بدن دچار ســوختگی شده و شدت و 
نفوذ سوختگی ها در قسمت های مختلف بدن بیمار 
متفاوت است. تنها قسمت نسبتا سالم بدن وی، بخش 
سرو صورت است. به همین دلیل هیچ چیز هنوز قطعی 
نیست و باید برای مشخص شدن سرنوشت این بیمار 
صبر کرد.« اینها در حالی اســت که هنوز علت دقیق 
این حادثه اعلام نشده است. نشت مواد نفتی از یکی 
از قســمت های برج تقطیر و نبود امکان امدادرسانی 
ســریع به حادثه دیدگان به دلیل ارتفــاع زیاد محل 
وقوع حادثه از ســطح زمین، همه آن چیزی بود که 
پیش از این در خصوص این حادثه اعلام شده است؛ 
اما مهندس لطف الله هنگی، مدیرعامل شرکت پالایش 
نفت تهران ظهر یکشــنبه در حاشیه بازدید از محل 
حادثه در پالایشگاه تندگویان تهران درباره جزییات 
و علت این حادثه گفت: »نشــت در پالایشگاه نفت 
تهران در واحد »آیزوماکس« بوده و این واحد توسط 
پیمانکار در مرحله اورهال بوده است که بر اثر برداشتن 
مسدودکننده ها نشت مواد نفتی این حریق رخ داده 

است«
 آخرین جزییات از حادثه آتش سوزی

در میدان نفتی رگ سفید
آتش سوزی در دکل 95 فتح رگ سفید  مرگ دو 
نفر از متخصصان نفتی را رقــم زد.به گفته حاضران 
دکل 95 شــرکت ملی حفاری ایران پس از ترخیص 
تیم زمین شناسی در حین بالا آوردن لوله دچار آتش 
سوزی گسترده شد که این حریق سبب ذوب شدن 
برخی از تجهیزات شد. دریس مدیر فنی مناطق نفت 
خیز جنوب، مدیرعامل شرکت ملی حفاری و تعدادی 
از مسئولان شــرکت نفت برای نظارت دقیق تر برای 
مدیریت حادثه راهی این دکل نفتی شدند. در همین 
ارتباط مدیر روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد: دکل 
شماره 95 در منطقه رگ سفید یک دکل گازی بوده 
که از ساعت 3 بعدازظهر شعله ور شده است.براساس 
اعــلام وزارت نفت بیــژن نامدار زنگنــه نماینده 
ویژه ای را به محل حادثه فرستاده است.این آتش 
ســوزی به حدی گســترده بود  که برای مهار آن 

بالگرد اعزام شد.

سرقتطلاهایهمسایهدرپوششمأمورادارهآبوفاضلاب
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خارج از مرز

 کشف راز قتل زن جوان
پس از ۳۷ سال در بوئین زهرا

شهروند| کشف بقایای جسدی مجهول الهویه 
در یکی از قنات های شهرستان بوئین زهرا، راز قتل 
زن جوانی را پس از 37 ســال برملا کــرد.  چندی 
پیش مردي کشــاورز در مقر پلیــس ادعا کرد که 
استخوان های انســان را در حین لایه روبی و احیای 
چاه قنات قدیمی در اراضی کشــاورزی دیده است. 
همین ادعا کافی بود تا مأمــوران پلیس بوئین زهرا 
بلافاصله برای بررسی موضوع در محل کشف جسد 
حاضر شــوند. با حضور مأموران و مقــام قضائی در 
محل، بقایای جسد جمع آوری و پرونده اولیه در این 
زمینه تشکیل شد. کارآگاهان پلیس آگاهی پس از 
تشکیل پرونده تلاش خود را برای شناسایی جسد 
مجهول الهویه آغاز کردند و در تحقیقات نخست از 
افراد قدیمی روستای محل کشف جسد، سرنخ هایی 
از مفقودی زنی متاهل و 32ساله در  سال 59 به دست 
آمد. پس از پیداکردن جســد این زن که مرضیه نام 
داشــت، مأموران پلیس در تحقیق از اهالی روستا 
متوجه شدند که همســر مرضیه در همان  سال به 
اتهام قتل همسرش و پنهان کردن وی به چند  سال 
حبس محکوم شــد؛ اما چون هیچ اثری از مرضیه 
نبود، به همین خاطر وی پس از تحمل چندین  سال 
حبس از زندان آزاد و در  سال 80 فوت می کند.« به 
این ترتیب با تلاش مأموران پلیس آگاهی پس از 37  
سال راز مفقودی زن 32ساله با کشف قتل او به دست 
همسرش بر ملا شد. بررسی ها نشان می دهد علت و 
انگیزه قتل وجود اختلاف بر سر ملک کشاورزی بوده 

است.

 قتل دو نفر در ایرانشهر
پس از تیراندازی

شهروند| درپی به رگبــار بسته شدن سه نفر در 
ایرانشهر، دو نفر از آنها به قتل رسیدند. در پی وقوع 
قتل مسلحانه در بخش بزمان، مأموران پلیس برای 
بررسی موضوع اعزام شدند. مأموران پس از بررسی 
صحنه دریافتند سه نفر به هویت های معلوم مورد 
اصابت گلوله مهاجمان قرار گرفتــه که یک نفر در 
محل به علت جراحات وارده به قتل رسیده و دو نفر 
دیگر مصدوم بلافاصله برای مداوا به بیمارستان اعزام 
شده اند. به  گفته شــاهدان عینی، دو نفر که سوار بر 
یک موتورسیکلت بودند، به وسیله یک قبضه سلاح 
کلاش اقدام به تیراندازی کردند. کارآگاهان پلیس در 
پایش های اطلاعاتی و بررسی های میدانی، قاتلان را 
شناسایی و در کمتر از دو ســاعت یکی از آنها را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.«

دستگیری عامل اسیدپاشی در جم
ایلنا| فردی به خاطــر اختلافات قبلی روی یک 
خودرو اسید پاشید. سرهنگ »سیدعلی مهدیان« 
فرمانده انتظامی شهرســتان جم در این باره گفت: 
»به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر وقوع اسید پاشی 
روی خودرو یکی از شهروندان در شهر جم، شناسایی 
و دستگیری عامل یا عاملان به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران کلانتری شهرستان قرار گرفت. مأموران 
کلانتری پس از انجام تحقیقات نخســت و بازبینی 
دوربین های سیستم پایش تصویری در سطح شهر 
و محل حادثه، شخصی را شناسایی و دستگیر کردند. 
متهم در تحقیقات تکمیلی بــه جرم خود اعتراف و 
علت اسید پاشی را اختلافات قبلی اعلام کرد. متهم 
برای ســیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل 

مقام قضائی شد.«

 نجات کارگر ۲5ساله
از حادثه ریزش آوار ساختمان دوطبقه

شهروند| یک کارگر 25 ساله زیر آوار ساختمانی 
در خیابان شــهید نامجو محبوس شــد و با تلاش 
آتش نشــانان نجات یافت. جلال ملکی، سخنگوی 
ســازمان آتش نشــانی شــهرداری تهران، درباره 
جزییات این حادثه گفت: »ساعت 12 و 10 دقیقه، 
حادثه آوار در خیابان شهید نامجو، خیابان سلمان 
فارســی به نیروهای سازمان آتش نشــانی اطلاع 
داده شد. بلافاصله نیروهای ســه ایستگاه سازمان 
در محل حادثــه حضور پیدا کردند.« ســخنگوی 
سازمان آتش نشانی با اشــاره به وضع محل حادثه، 
ادامه داد: »حادثه در خانــه قدیمی دو طبقه که در 
حال تخریب برای ســاخت یک ساختمان جدید 
بود، رخ داد و یک کارگر زیر آوار ســاختمان گرفتار 
شــد.« ملکی در خصوص وضع کارگر 25ساله در 
پی ریزش آوار ســاختمان گفت: »کارگر 25 ساله 
اهل کشور افغانســتان پس از ریزش آوار ساختمان 
از قسمت پا تا کمر زیر ســتون و نخاله های حاصل 
از تخریب ساختمان محبوس شــده بود. با کمک 
نیروهای اورژانس، فرد محبوس از زیر آوار خارج شد 
و آتش نشان ها ساعت 12 و 49دقیقه عملیات خود را 

به اتمام رساندند.«

 تیراندازی
در یک بیمارستان کانادا با ۲ کشته

یک فرد مســلح پس از ورود به بخــش اورژانس 
بیمارستان شهر »کوبورگ« واقع در ایالت »انتاریو« 
2نفر را کشت. هنوز علت این تیراندازی و انگیزه مهاجم 
مشــخص نشــده، اما گزارش ها حاکی از بازگشت 
آرامش به این بیمارســتان اســت. بهمن ماه  ســال 
گذشته در پی حمله ســه فرد مسلح به مسجدی در 
شهر»کبک« درکانادا 6نفر جان خود را از دست دادند.
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